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Abstract 
Allegory is one of the methods and means of expression which is used by the poets 
and writers to explain their desired topics and concepts and to better induce the 
content to the readers. One of these poets is Parvin E'tesami, who used allegory to 
explain her teachings so that it can be said that allegory is the most important 
expressive tool used by Parvin E'tesami. In this article, the allegory of animals in 
Parvin's poems has been analyzed thematically. It is conducted by a descriptive and 
analytical method with a library research method. The authors assumed that Parvin 
used the allegory of animals in her pieces. Based on the mentioned hypothesis and 
with the content analysis, the poems are explained based on the topic, role and 
place of animals in Parvin's educational teachings. Out of Parvin's 90 pieces, 21 
pieces are quoted by the animals, and almost all of them are in the form of 
dialogues. Among 15 pieces, both sides of the conversation are animals in which 
one piece is in the form of a monologue, and in 5 pieces, one side is an animal and 
the other side includes other elements. The results indicate that all these pieces 
have a confrontational structure and each of the heroes is in favor of a topic which 
is in contrast with the other. Parvin's allegorical method of some animals can be 
seen in the history of Persian literature, but, regardless of the animal's allegorical 
history, in some cases Parvin used a new treatment. 
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  تحليل موضوعي تمثيل حيوانات در قطعات پروين اعتصامي 
  

  3يپوردرگاهابراهيم ، 2*يفرضحميدرضا ، 1يبوستانمعصومه  

 

  چكيده
بيين موضوعات و مفاهيم مورد نظر خود بـراي  ها و ابزار بيان مطلب است كه شعرا و نويسندگان براي ت تمثيل يكي از شيوه

، پروين اعتصامي است كه از تمثيل براي تبيـين تعـاليم   افرادگيرند؛ يكي از اين  القاي بهتر مطالب به مخاطب از آن بهره مي
 ـ  توان گفت تمثيل مهم اي كه مي خود بسيار بهره گرفته است، به گونه ن مقالـه  ترين ابزار بياني پروين اعتصامي اسـت. در اي

تمثيل حيوانات در قطعات پروين به صورت موضوعي تحليل شده اسـت. روش پـژوهش توصـيفي ـ تحليلـي و از لحـاظ       
گرفتـه   هاي است. فرض نگارندگان بر اين بوده كه پروين در قطعات خود از تمثيل حيوانـات بهـر   فضاي انجام كار كتابخانه

نقش و جايگاه حيوانات در تبيين تعـاليم تربيتـي    ،طعات براساس موضوعاست. مبتني بر ايدة مذكور و با تحليل محتوايي ق
قطعه از زبان حيوانات نقل شده است كـه تقريبـاً همگـي بـه صـورت       21قطعة پروين،  90پروين اثبات شده ست. از ميان 

دروني و تكـي  قطعه هر دو طرف گفتگو از حيوانات هستند. يك قطعه به صورت گفتگوي  15گفتگو و مناظره هستند. در 
قطعه نيز يك طرف حيوان است و طرف دوم از ساير عناصر. نتيجة بحث حاكي از اين است كه در همة ايـن   5است و در 

قطعات با حالت تقابلي مواجه هستيم و هريك از قهرمانان طرفدار موضوعي هستند در تقابل ديگري و مخالف با آن. تلقي 
در ادبيات فارسي سابقه دارد اما در مواردي هم پروين تلقـي جديـدي دارد بـدون    تمثيلي پروين در مورد برخي حيوانات، 

  توجه به سابقه تمثيلي آن حيوان.
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  مقدمه -1
را و نويسندگان براي تبيين موضوعات و مفـاهيم  ها و ابزار بيان مطلب است كه شع تمثيل يكي از شيوه

گيرند؛ چرا كه بوسـيلة تمثيـل مفـاهيم     مورد نظر خود براي القاي بهتر مطالب به مخاطب از آن بهره مي
بازاي آن مفاهيم در عالم خارج هستند به زبان سـاده و  هاي ملموس و عيني كه ما ذهني و عقلي با مثال

  شود. تر مطلب مي چنين باعث تأثير بيشتر و عميق شود و هم ه ميقابل فهم براي مخاطب توضيح داد
بيـان   مـؤثر در ادبيات فارسي، شعرا و نويسندگان از آغاز تا امروز، از تمثيل به عنوان يكي از ابزارهـاي  

هاي بلاغت نيـز تمثيـل    اند؛ در كتاب مطلب، براي تبيين مفاهيم و تفهيم آن براي مخاطبان استفاده كرده
موضوعاتي است كه در زيرمجموعة تشـبيه و اسـتعاره ـ از گذشـته تـا امـروز ـ مـورد توجـه           يكي از 

  دانشمندان علم بلاغت قرار گرفته است.
براي تبيين تعـاليم خـود بسـيار    » تمثيل«در ميان شعرا و نويسندگان، پروين اعتصامي كسي است كه از 

پروين اعتصامي اسـت؛ او در   يرين ابزار بيانت توان گفت تمثيل مهم اي كه مي بهره گرفته است؛ به گونه
اش از تمثيل استفاده كرده اسـت در ايـن ميـان اسـتفاده از تمثيـل در قطعـات او        هاي شعري همة قالب

  توان گفت اكثر قريب به اتفاق قطعات او، تمثيلي هستند. اي كه مي تر است؛ به گونه پررنگ
بندي است؛ از قبيل تشبيه تمثيلي، استعاره تمثيلي،  قسيمتمثيل از لحاظ ساختاري به انواع مختلفي قابل ت

حكايت و داستان تمثيلي.عامثلتمثيل نيمه فشرده، شرط تعليق به محال، اسلوب معادله يا مد ،  
ها، آنچه كه در آثار پروين مورد توجه قرار گرفته حكايت و داستان تمثيلي است؛ اين  از ميان اين تمثيل

هستند و حكاياتي كه قهرمانان آنهـا   ها انسان ها آنهستند؛ حكاياتي كه قهرمانان دو گونه نيز  ها حكايت
هـا و ... . و مـا در ايـن مقالـه،      و گياهـان، اشـيا، خـوردني    هـا  گلغيرانساني هستند؛ از قبيل حيوانات، 

كنـيم. مسـأله و    هايي كه قهرمانان آنها حيوانات هستند در قطعات پـروين اعتصـامي بررسـي مـي     تمثيل
پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه تمثيل حيوانات به كـار رفتـه در قطعـات پـروين اعتصـامي      

هـاي حيوانـات در    هدف از انجام اين پـژوهش، اسـتخراج تمثيـل   كدامند و معنا و مفهوم آنها چيست؟ 
  قطعات پروين و تحليل موضوعي آنهاست.

  
  پيشينة تحقيق -2

دربارة تمثيل در شعر پروين اعتصامي صورت گرفته اسـت؛  تا به حال مطالعات و تحقيقات ارزشمندي 
هاي شعر پروين اعتصامي را بررسي و نقد كرده است؛ به اعتقاد اين نويسـنده،   ) تمثيل1393ابراهيمي (

هـاي نمـادين جلـوه داده اسـت. او در ايـن       پروين جهان انديشگي خود را در شكل و شـمايل تمثيـل  
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سان را مطرح كرده و در هريك از آنها بـه دنبـال پاسـخي در خـور،     هاي ان ترين پرسش اساسيها  تمثيل
شناسـي تمثيلـي را در شـعر     ) زيبـايي 1392نوسر ( اجتماع را به نقد كشيده است. رضوانيان و محمودي

اند كه پروين تحت تأثير گفتمان رايج عصر خـويش، بـا    اند و نتيجه گرفته اعتصامي بررسي كرده  پروين
از  بـاغ اسـتفاده   هـاي سـاختار روايـي در اشـعارش، آگاهانـه      عنوان يكي از ظرفيت بازآفريني تمثيل به

گريـزد. حـاجي    از احتناق و فشار حاكم بـر عصـر رضاشـاهي مـي     ،هاي مختلف اين شيوة روايي شكل
ابل را در اشعار پروين اعتصامي و ايليا ابوماضي به صورت ف)، تمثيل با رويكرد 1398رحيمي و عرب (

هـاي اجتمـاعي، ملاحظـات اجتمـاعي و      انـد و آمـوزش اخلاقـي، ژرف نگـري     كـرده  تطبيقي بررسـي 
اند. مهاجري اميركلايي  بزرگداشت مكارم اخلاق را از امتيازات مهم شعر تمثيلي پروين اعتصامي دانسته

هاي  ) تمثيل را در اشعار پروين اعتصامي و بهار بررسي كرده است؛ او به صورت گزينشي تمثيل1392(
بندي كرده و سـپس بـه سـاختار داسـتاني      دو شاعر را انتخاب كرده و از ديدگاه مضمون طبقه برجسته

تمثيلات پرداخته و عناصر داستاني آنها را به صورت خلاصه بيان كرده است. اما تا آنجا كه ما بررسـي  
ه كرديم به صورت اختصاصي دربارة تمثيل حيوانات در قطعات پروين اعتصامي كاري صـورت نگرفت ـ 

هاي حيوانات) را در  است و اهميت موضوع و ضرورت انجام آن ما را واداشت كه اين موضوع (تمثيل
  قطعات اين شاعر بزرگ معاصر انجام دهيم.

  
  روش تحقيق -3

با توجه به نوع تحقيق يعني كيفي بودن آن، روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و از نظر فضاي انجام كار،  
اي است؛ با اين توضيح كـه نگارنـده بـا تكيـه بـر قـدرت        طلاعات، كتابخانهمطالعة منابع و گردآوري ا

ها پرداخته و با مطالعه متن و تأمل  استنباط و تحليل خود و براساس فهم و درك متن به گردآوري داده
تحقيق را از درون آن استخراج كـرده اسـت و بـويژه بـا      سؤالاتدر اثر ادبي، موارد مطابق با اهداف و 

مثيلي و براساس لايه بيروني (روساخت) و تأمل در آن، لايـة درونـي (زيرسـاخت) را تحليـل     تفسير ت
  ها را توضيح داده است. كرده و معناي پنهان و نكات اخلاقي و تربيتي تمثيل
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  مباني نظري بحث -4
  پروين اعتصامي و قطعات او -4-1

اسـت كـه در تبريـز متولـد شـده و       ) از زنان هنرمنـد و شـاعر معاصـر   1320-1285پروين اعتصامي (
تحصيلات خود را در مدرسة آمريكايي تهران به پايان رسانده و ادبيات فارسي و عربي را نـزد پـدرش   

  آموخته است.
هاي قصيده، مثنوي و قطعه سـروده اسـت. او بـويژه در قصـايد از سـبك       پروين، اشعارش را در قالب

مضامين اجتماعي و واقعي زندگي و حاوي نكـات  راي شاعران خراسان پيروي كرده است. اشعار او دا
لطيف و حكيمانه و اخلاقي و تركيبي است كه به قصد پند و اندرز و بـراي تسـليت خـاطر بيچارگـان     

  ).104: 1384سروده است. (ر.ك. خانلري، 
قطعه وجود دارد كه همـة   90در ديوان پروين (تصحيح اميرعلي آذرطلعت) قطعات پروين اعتصامي: 

حاوي نكات اخلاقي و تربيتي و انتقادي هستند. اين قطعات عمدتاً به صـورت حكايـت تمثيلـي     ها آن
هـا   و ... هستند. نوع روايت در اين حكايـت  ها انساناند. قهرمانان آنها حيوانات، گياهان، اشيا،  بيان شده

  است كه در بيشتر موارد حالت مناظره دارد. هبه صورت گفتگوي دو طرف
  
  لتمثي -4-2

هاي بيان است كه انسان از گذشته تا امروز براي بيان احساسات و تفكرات خود از  تمثيل يكي از شيوه
است. دربارة تمثيل، تعاريف متعددي در كتابهاي بلاغت و غير آنها نقل شده است؛ اما  كرده آن استفاده

است » الگوري«تمثيل معادل اي كه ما از تمثيل در اين پژوهش داريم  با توجه به موضوع تحقيق و تلقي
گرفته شده و به معني نوعي ديگـر صـحبت كـردن اسـت و در اصـطلاح       allegoriaكه از اصل يوناني 

روايتي است بـه شـعر يـا نثـر كـه مفهـوم واقعـي آن از طريـق برگردانـدن اشـخاص و حـوادث بـه             «
هـا،   يا شاعر، قهرمـان  دهآيد. بدين معني كه نويسن هايي غير از آنچه در ظاهر دارند به دست مي صورت

تر از روايـت   كند كه بتوانند منظور او را كه معمولاً عميق ة داستان را طوري انتخاب ميحوادث و صحن
داد نيـز   ). از ايـن ديـدگاه سـيما   103: 1385(ميرصادقي، » ظاهري داستان است به خواننده انتقال دهند

ستاني و گاه محيط ظاهري در آن تنها بـه مفهـوم   داند كه تمامي عوامل و اعمال دا تمثيل را حكايتي مي
اي ميان اشياء، مفـاهيم و حـوادث حضـور     خودشان حاضر نيستند بلكه براي بيان نظم ثانوي و همبسته

مي هستند كه خـارج از حـوزة آن روايـت قـرار     يدارند به عبارت ديگر، اشياء و موجودات معادل مفاه
  ).165: 1383دارند. (داد، 
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هـاي   بندي كرد: محتوا و ساختار. تمثيل از لحاظ محتوا بـه تمثيـل   توان تقسيم ز دو جنبه ميها را ا تمثيل
بندي است و از لحاظ ساختار و صـورت   قابل تقسيم ايرؤاخلاقي، سياسي ـ تاريخي، انديشه، رمزي و  

  ).262-269: 1386به مثل، اسلوب معادله، حكايت حيوانات، حكايت انساني و مثالك. (ر.ك. فتوحي، 
  
  ابل)فتمثيل حيوانات ( -4-3

ترين شكل ارائه آن، در قالب افسـانة   گيرد؛ اما معمول هاي مختلف مورد استفاده قرار مي تمثيل در شكل
ها يا خصوصيات اخلاقي و رفتارهاي  حيوانات، تمثيل شخصيت«ها،  حيوانات است؛ در اين نوع داستان

هـاي اروپـايي    ). به اين نوع تمثيـل در زبـان  103: 1385(ميرصادقي، » گيرند گوناگون نوع بشر قرار مي
قصة ساده و كوتاهي است كه اشخاص آن معمولاً حيوان هسـتند.  «شود كه منظور از آن  گفته مي» فابل«

انـد و   ها غالباً كوتاه و سـاده  فابل» هدف از آن، آموزش يك اصل اخلاقي يا تعليم حقيقي معنوي است.
تـرين   كنند عملاً انسانند و رفتار و كردارشان كاملاً انساني است. عمـده  مي حيواناتي كه در آن نقش ايفا

  ).268: 1386(فتوحي، » عنصر فابل، نكتة تعليمي آن است
دانـد   هاي حيوانات را سادگي و بيشتر در دسترس بودن آنها مي كوب دليل گرايش بيشتر به تمثيل زرين
هايي مبني بـر واقعيـات    رد كه اثبات مدعايي لازم آيد قصهتوان در هر مو به آساني نمي«... نويسد:  و مي

هايي در آنچه در عالم واقع روي داده است به خاطر آورد و شـاهد مـدعا سـاخت امـا      تجربي و نمونه
هاي تمثيلي مشابه، البته آسانتر از احاطـة بـر واقعيـات و تـذكر حـوادث و       ابداع امثال حيوانات يا قصه

رب و شـرق  هاي اين آثار در ادب غ ـ ). از نمونه166: 1387كوب،  (زرين» بود تواند تجارب مسبوق مي
نامـه، آثـار عطـار،     هاي لافونتن، قلعة حيوانات، كليله و دمنه، مرزبان وپ، افسانهتوان به داستانهاي از مي

  مثنوي مولوي و ... اشاره كرد.
  
  حكايت انساني (پارابل) -4-4

از  ر آن به جاي حيوانات، قهرمانان اشخاص انساني هستند و عبارتنقطة مقابل فابل، پارابل است كه د
دهد در  كه در پارابل رخ ميحكايتي كوتاه است كه حاوي يك نكتة اخلاقي است... . وقايع و حوادثي «

اي كه در پارابل ارائه  ). ضمناً درس اخلاقي269: 1386(فتوحي، » عالم واقعي نيز ممكن است رخ دهد
تري است؛ چرا كه پارابل بيشتر به  تر و متمدنانه سه با حكايات حيوانات در سطح متعاليشود در مقاي مي

اي كه يك نمونة عالي از اخلاق انساني را به منزلة الگـويي   حقايق اخلاقي و روحاني نظر دارد به گونه
 ـ  «كـوب نيـز    كند (ر.ك. همان). به نظر زرين براي اخلاق عمومي مطرح مي ق نقـل  تمثيـل مـدعا از طري
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آيـد كـه آينـده و     حكايات واقعي يا محتمل الوقوع بيشتر ماية اقناع است چرا كه غالباً چنان به نظر مـي 
اند نقد حال و آينة احوال مـا محسـوب    حال به گذشته شباهت دارد و احوال كساني كه پيش از ما بوده

  ).167: 1387كوب،  (زرين» است
  
  تمثيل حيوانات در ادبيات فارسي -4-5
ار دور (قبـل از  هـاي بسـي   . در قالب حكايـت از گذشـته  ان مفاهيم و نكات مهم اخلاقي و تربيتي و ..بي

» الفهرسـت «اسلام) در ادبيات ايران سابقه دارد؛ ذوالفقاري در مقدمة كتاب جـامع التمثيـل بـه نقـل از     
ن قـومي بودنـد كـه بـه     فارسيان اولي«نويسد:  هاي داستاني مي نديم دربارة گرايش ايرانيان به روايت ابن

هـا قـرار دادنـد.     (خرافات) روي آوردند و آنها را در كتب مدون كردند و در كتابخانـه تصنيف داستانها 
كردنـد و از شـاهان ايرانـي،     ايشان برخي از داستانها را به حيوانات منتسب كرده و از زبان آنها نقل مي

سانيان اين كار گسترش بيشتري يافت و بعـدها  اشكانيان مخصوصاً در اين باره كوشيدند و در زمان سا
هاي آثار تمثيلي  ). از نمونه17، 1390رودي،  (حبله» ها را به زبان عربي نقل كردند... اعراب اين حكايت

ي اشاره كـرد؛ ظـاهراً   آسور افسان و درختتوان به هزار  قبل از اسلام كه از زبان حيوانات نقل شده مي
در  كه داند آن را اولين كتابي مينديم  هاي ايراني بوده است و ابن عة داستانترين مجمو هزار افسان، مهم

اي  ي نيـز منـاظره  آسـور  ). درخـت 297: 1378(ر.ك. تفضلي، زمينه حكايت و داستان تأليف شده است 
  ).256است بين بز و درخت كه به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني سروده شده است (همان: 

بعداز اسلام، تمثيل حيوانات در دو دسته از آثار ادبـي قابـل توجـه اسـت، اولـي       اما در ادبيات فارسي
داستانهاي تمثيلي است كه حاوي نكات تعليمي اخلاقي و تربيتي است و عمدتاً به نثر نوشته شـده كـه   

ان نامه هستند كه البته اصل هر دو كتاب مربوط به ايـر  هاي آن كليله و دمنه و مرزبان ترين نمونه برجسته
اند. و دومي آثار عرفاني هستند كـه عمـدتاً بـه نظـم      پيش از اسلام است و بعداز اسلام بازنويسي شده

اند و در آنها نكات عرفاني مورد توجه قرار گرفته و با تمثيل حيوانات تبيين شده است و از  نوشته شده
الطير او اشاره كرد. تمثيل  منطق توان به مثنوي مولوي و آثار عطار ـ بويژه  هاي آن مي ترين نمونه برجسته

تـوان بـه    حيوانات در ادبيات معاصر نيز مورد توجه شعرا و نويسندگان قرار گرفته كه از آن مـوارد مـي  
  اشاره كرد.آذين و ...  خانلري و حكايت يك اژدها از نادر ابراهيمي، مهرة مار از به» عقاب«منظومة 
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  ات پروين اعتصاميتحليل موضوعي تمثيل حيوانات در قطع -5
قطعه از زبان حيوانات نقل شده است. اين  21است ت 90در ميان قطعات پروين اعتصامي كه تعداد آنها 

قطعه هر دو طرف گفتگو حيوانـات   15ها كه تقريباً همگي به صورت گفتگو و مناظره هستند در  قطعه
مورد طرف  3اين قطعات، در  قطعه يك طرف حيوان و طرف دوم از ساير عناصر ـ كه در  5هستند در 

قطعه نيز انگشت (زغال) است  1قطعه، شمع در برابر پروانه و در  1دوم، گل است در مقابل بلبل و در 
با خودش حرف » طاير«قطعه نيز گفتگو به صورت دروني و تكي است كه  1در برابر جعل پير ـ و در  

  هاي اوست. شود درددل زند و سخناني كه مطرح مي مي
ا توجه به اينكه در همة قطعات ـ به جز يك مورد ـ قهرمانان جفتي و دوتايي هسـتند و اكثـراً حالـت      ب

بـراي پرهيـز از تكـرار و كاسـتن از      ،كننـد  تقابلي دارند كه دربارة يك موضوع باهم بحث و مناظره مي
گرفتـه ـ   حجم مطلب، به جاي مدخل قرار دادن حيوانات ـ كه در اكثـر تحقيقـات مـورد توجـه قـرار       
  ايم. موضوعات مورد بحث را مدخل قرار داده، تمثيل حيوانات را به صورت موضوعي تحليل كرده

چنانكه ذكر شد تقريباً در همة اين قطعات با حالت تقابلي مواجه هستيم و قهرمانان كه جفتي و دوتايي 
طلب به شـيوة تقـابلي   هستند هر كدام طرفدار موضوعي هستند در تقابل ديگري و مخالف با آن. بيان م
تعرف «ن معروف است: يكي از بهترين روشها براي تفهيم آن به مخاطب است و در اين مورد، اين سخ

رسد پروين اعتصـامي، آگاهانـه و بـراي     شوند. به نظر مي ؛ اشيا با ضدشان شناخته مي»دادهاالاشياء بأض
يكي از بهترين امكانات زباني در روشنگري  هاي معنايي به عنوان تفهيم بهتر مطلب به خواننده از تقابل

هـا (يـا    تقابـل «دربـارة اهميـت   » شناسـي  مبـاني نشـانه  «و توضيح مطلب استفاده كرده است؛ در كتـاب  
، »سوسور«اند و به اعتقاد  هاي دوتايي يكي از مهمترين اصول حاكم بر زبان خوانيم: تقابل مي» متضادها)

نيز معتقد است: واحدهاي » رومن ياكوبسن«هاي ميان آنهاست.  اهتتر از شب ها مهم تمايزات ميان نشانه
هـا در توليـد معنـا     شوند. اين تقابل هاي دوتايي به هم مربوط و محدود مي زباني توسط نظامي از تقابل
» محتوا«با جز در ارتباط » صورت«است. » روشن«وابسته به معناي » تاريك«نقشي بنيادي دارند؛ معناي 

هـاي حيوانـات در    ). حال، با توجه بـه ايـن توضـيحات، تمثيـل    159: 1387ت. (چندلر، قابل درك نيس
  كنيم. هاي معنايي طرح و تحليل مي قطعات پروين اعتصامي را به صورت موضوعي و براساس تقابل

  
  جبر و عدم تلاش اختيار و تلاش  -5-1

تلاش است از موضوعات مهم و پربحث در كـلام اسـلامي   عدم تلاش يا  ها آنجبر و اختيار كه نتيجة 
ها (طرفـدار اختيـار) بـوده و در متـون نظـم و نثـر        ها (جبرگرا) و معتزلي است كه محلّ منازعه اشعري
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كـه در آن،  ». شـير و نخجيـران  «فارسي نيز انعكاس يافته است؛ از جمله در مثنوي مولوي و در داستان 
: 1387). پـروين اعتصـامي (  53: 1380 (مولـوي، طرفدار جبر هسـتند.  شير طرفدار اختيار و نخچيران، 

آن را طرح كرده اسـت  » دو همراز«) با آگاهي از سابقة اين موضوع در ادبيات فارسي، در حكايت 235
را براي تسليم و عـدم تـلاش. در ايـن    » ماهي«را تمثيل قرار داده است براي اختيار و تلاش و » بط«و 

زننـد در مقابـل    شان را با تلاش و كوشش خودشان رقم مي ي است كه سرنوشتحكايت بط، رمز كسان
ماهي، رمز كساني است كه گرفتار جبر هستند و تسليم قضـا و قـدر؛ بنـابراين بـراي تغييـر سرنوشـت       

، بط معرّف پـرواز دور و دراز بـدون خسـتگي در    »فرهنگ مصور نمادهاي سنتّي«كنند. در  تلاشي نمي
) و در حكايتي از بوستان سـعدي بـه اسـتقامت    349: 1386انسته شده است (كوپر، هاي دور د اقيانوس

  بط در برابر طوفان اشاره شده است.
ــلاك   ــد هـ ــري شـ ــتي ديگـ ــراز نيسـ  گـ

  

 تــو را هســت بــط را ز طوفــان چــه بــاك؟  
  

 )213: 1385(سعدي،     
  

  د بط در اين معنا دانست.اي براي زمينه ذهني پروين، در كاربر توان به عنوان سابقه اين شواهد را مي
ماهي سابقة اساطيري و داستاني زيادي در فرهنگ و ادبيات دارد از ماهي زيرزمين كه در اعتقادات گاو 

را بلعيد و ... .  اي كه حضرت يونس آسمان و تا ماهي بر پشت آن قرار گرفته تا برج حوت (ماهي) در
و در برابر انسان و شكار شدن اوسـت؛ يكـي از   اما يكي از موضوعات مهم دربارة ماهي، مقهور بودن ا

هايي كه نتيجة آن نزديك به اين معنا و كاربرد ماهي در حكايت پروين اعتصامي است حكايـت   داستان
افتـد.   در كليله و دمنه است كه ماهي سوم به عنوان نماد عجز و ناتواني در تور صيادان مـي » سه ماهي«

نيز، ماهي در ادبيـات فارسـي در معنـايي ضـد ايـن معنـا (جبـر و        ). اما گاهي 91: 1370(ر.ك. منشي، 
از صـمد  » وچولـو مـاهي سـياه ك  «هاي آن را در داسـتان  مصداق شود كه يكي از بهترين م) ظاهر ميتسلي

زنـد (ر.ك.   بينيم كه ماهي سياه كوچولو با تلاش و كوشش سرنوشت خـودش را رقـم مـي    بهرنگي مي
» ماهي درياي لاجورد«محمود اعتمادزاده، » و خاك تشنگي بود«ان ). در داست376-400: 1387بهرنگي، 

قهرمان داستان نيز، سرنوشتي شبيه ماهي سياه كوچولو دارد و همين نقش و كاركرد را بر عهـده دارد و  
  ).55-67: 1357سعي در رقم زدن سرنوشت خودش دارد. (ر.ك. اعتمادزاده، 
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  نارضايتي و شكايت بيني و عدم شكايت  خوش -5-2
بيني كه نتيجة آن شكايت يا عدم شكايت است از موضـوعاتي اسـت    بيني يا عدم خوش موضوع خوش

توانيم بينيم؛ در ادبيات نيز اين موضوع انعكاس  كه مصداق آن را در افراد مختلف در زندگي روزمره مي
شده است كـه در آنهـا شـعرا و نويسـندگان از     » شكوائيه«يافته و باعث به وجود آمدن آثاري با عنوان 

ايـن  » دو همـدرد «) در حكايـت  232: 1387انـد؛ پـروين اعتصـامي (    موضوعات مختلف شكايت كرده
كه در قفس زنداني هستند طرح كرده است؛ بلبل كه از سرنوشت » طوطي«و » بلبل«موضوع را از زبان 

كند و دنبال علـّت زنـداني شـدن خـودش      خودش ناراضي است و از اينكه در قفس افتاده شكايت مي
  گردد: مي

ــرد   ــدان كــ ــه در زنــ ــانش ز چــ  باغبــ
  

ــاگر نيســـــت    ــيفته يغمـــ ــل شـــ  بلبـــ
  

 (همان)    
  

تمثيل آورده شده است براي نارضايتي و شكايت. در مقابل، طـوطي كـه شـكايتي از سرنوشـت خـود      
  داند: آن را مثل چمن ميپذيرد و  بيني در قفس بودن را به عنوان سرنوشت خودش مي ندارد و با خوش

 چمـن ارنيســت قفــس خـود چمــن اســت  
  

ــر نيســت      ــدن گ ــه دي ــت ب ــال اس ــه خي  ب
  

 (همان)    
  

دو پرنده در باورهاي قومي و اساطيري نقش دارنـد؛ بلبـل    اين بيني و عدم شكايت است. تمثيل خوش
ر رفته است؛ امـا  ها رمز عشق و عاشقي است؛ در ادبيات فارسي نيز در همين معنا به كا در اكثر فرهنگ

معنايي كه نزديك به اين حكايت پروين يا در ارتبـاط بـا آن باشـد گريـه و نالـه كـردن بلبـل از روي        
بيچارگي در برابر گل (معشوق) كه از روي استغنا و ناز توجهي به او ندارد و غمناكي و ناشـادي او از  

  عكاس يافته است:فراق گل است كه در شعر برخي شاعران از جمله قطران و خاقاني ان
 ز گلبن گل همي خندد به سـان دلبـر نـازان   

  

 بـر او بلبــل همـي گريــد بــه سـان عاشــق مســكين     
  

 )344: 1362(قطران،     
  

 خـورد كـه در گـل    غمناك بود بلبل، گل مي
  

 هست غـم بـر   هرسه و زر و مرجان و اين است مشك  
  

 )192: 1373(خاقاني،     
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: 1395از جمله معاني سمبليك بلبل نقل شده است (جابز، » تنهاييبيچارگي و «ها نيز  در فرهنگ سمبل
27(  

اي كـه داسـتانهايي كـلاً از     گونـه  طوطي در مقايسه با بلبل، بازتاب بيشتري در اساطير و داستانها دارد به
رمز روح اسـت  » طوطي«ناميده شده است. در ادبيات عرفاني نيز » نامه طوطي«زبان طوطي نقل شده و 

س جسم زنداني است از جمله در داستان طوطي و بازرگان مثنوي مولوي. ارتباط طـوطي بـا   كه در قف
هاي زيادي نقل شده است اما اينكه از بودن در قفـس راضـي و خشـنود باشـد سـابقه       قفس در داستان

بينـي و عـدم    اي است و پروين اعتصامي در نماد قرار دادن او براي موضوع خوش ه ندارد و موضوع تاز
يت، نوآوري كرده است كه احتمالاً ناشي از ارتباط اين پرنده با انسانها و سازگار شدن با آنهاسـت  شكا

  كه پروين آن را ناشي از رضايت و خشنودي طوطي از وضعيت موجود دانسته است.
  
  ستمگري مظلوميت  5-3

نمادهاي مختلفي اسـتفاده شـده اسـت؛ از     در ادبيات فارسي براي تبيين معناي مظلوميت و ستمگري از
) براي بيان اين 262: 1387جمله: گرگ و گوسفند، فيل و پشه، باز و گنجشك و ... . پروين اعتصامي (

موضوع از تقابل معنايي موش و گربه استفاده كرده و اين دو را در مقابـل هـم قـرار داده اسـت؛ او در     
ت و ناتواني آورده و گربه را تمثيل ستمگري. موش رمز ، موش را تمثيل مظلومي»فريب آشتي«حكايت 

شـان را   فريـب  ه دليل شناختي كه از آنها دارندگيرند اما ب مظلوماني است كه مورد طمع ظالمان قرار مي
خورند. گربه نيز رمز ظالماني است كه با حيله و نيرنگ قصد ضربه زدن به مظلومـان را دارنـد. در    نمي

گري و  شكني، چاپلوسي، حرص و طمع، حيله وفايي، پيمان رحمي، بي بي) «70 :1395ها ( فرهنگ سمبل
از جمله معاني سمبليك گربه است كه با كاركرد و نقش او در حكايت پروين اعتصـامي  » گري شكنجه

بــه عنــوان يكــي از «) در باورهــاي قــومي و اســاطيري، مــوش 84مــرتبط هســتند؛ در همــين كتــاب (
شود. همچنين سمبل محبـت،   انوران، نماد تواضع و فروتني محسوب ميترين ج ترين و خسيس كوچك

كه با كاركرد اين حيوان در حكايت پروين و برخي حكايات » مهرباني و نوازش نيز شناخته شده است
ارتباط نيست. گذشته از اين، پروين اعتصامي در پرداختن ايـن حكايـت    در ادبيات كلاسيك فارسي بي

ه است از جمله؛ داسـتان  تكه دربارة اين دو جانور در برخي متون آمده توجه داشهايي  قطعاً به حكايت
آمده و مضمون اين حكايت بسيار شبيه به  )281-266 :1370 نشي،وش و گربه كه در كليله و دمنه (مم

) كـه در نهايـت گربـه،    267-279: 1376نامه (وراوينـي،   آن است. نيز حكايت موش و گربه از مرزبان
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بـا    ) كـه بـاز گربـه   395-402: 1999عبيد زاكاني (» خورد و مثنوي معروف (موش و گربه يموش را م
  كند. ها غلبه مي حيله و مكر بر موش

اي) كـه زخـم پيكـان     ) طـايري (پرنـده  225: 1387» (فرياد حسرت«علاوه بر اين حكايت، در حكايت 
دهـد نيـز تمثيـل     د و ناله سر مـي كن خورده و در گفتگوي دروني از ظلم و ستمي كه به او شده گله مي
» جان دارند و جانشان شيرين است«مظلوميت است؛ اين پرنده رمز موجوداتي است كه به قول سعدي 

  آيد: شان برنمي گيرند و جز آه و ناله كاري از دست اما مورد ستم ستمگران قرار مي
ــر زد نمــي  ــن تي ــر رگ م ــه ب  دانســت كســي ك

  

 ني اسـت د مرا هم وريد و شرياكه قلب خر  
  

 ربــود مــرغكم از زيــر پــر بــه عنــف و نگفــت 
  

 كــه مــادري و پرســتاري و نگهبــاني اســت  
  

  
  كند: تا جايي كه به مظلوميت خودش اشاره مي

 اســير كــردن و كشــتن تفــرّج و بــازي اســت
  

ــاني اســت     ــار آس ــوم ك ــردن مظل  نشــانه ك
  

  
  به فكر خود بودن خودخواهي و فداكاري و خدمت به ديگران  -5-4

ه هم در دين بـر آن تأكيـد شـده و هـم در فرهنـگ و      كفداكاري و خدمت به ديگران از مسائلي است 
ادبيات؛ تا جايي كه در ادبيات و نيز در بين صوفيه خدمت به خلق بر عبـادت خـدا برتـري داده شـده     

  است؛ و سخن سعدي مصداقي بر اين مدعاست:
ــت ــق نيســت   طريق ــز خــدمت خل ــه ج  ب

  

 بـــه تســـبيح و ســـجاده و دلـــق نيســـت   
  

 )209: 1385 (سعدي،    
  

  و در مقابل خودخواهي و فقط به فكر خود بودن نكوهش شده است.
پروين اعتصامي اين موضوع را در سه حكايت مربوط بـه حيوانـات در قطعـات خـود پـرورده اسـت؛       

) بـراي تبيـين ايـن    219: 1387نظـر. او در حكايـت كارگـاه حريـر (     كارگاه حرير، سپيد و سياه و كوته
موضوع از تقابل معنايي كرم پيله و حلزون استفاده كرده است؛ پروين كرم ابريشم را به دليل فـداكاري  
براي توليد ابريشم كه نوعي خدمت به مردم است تمثيل فـداكاري و خـدمت بـه ديگـران قـرار داده و      

كنـد تمثيـل    مزد انتقاد مي كار كردن بي حلزون را كه فقط به فكر خودش است و از كرم ابريشم به دليل
ه اسـت كـه عمـر و    خودخواهي و به فكر خود بودن. كرم ابريشم رمز انسانهاي فداكار و از جان گذشت

كننـد. حلـزون نيـز رمـز انسـانهاي       زندگي و راحتي و آسايش خود را براي خدمت به ديگران فدا مـي 
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خودخواه است كه فقط به فكر خود و آسايش خود هستند كه در جواب كرم ابريشم به حلزون بر اين 
  شود: نكته تأكيد مي

ــه خواهــد داد  ــه خــدمت دگــران دل چگون  ب
  

 به فكـر خويشـتن اسـت    ائمدكسي كه همچو تو   
  

 )220(همان:     
  

پروين در حكايت سپيد و سياه نيز از تقابل زاغ و كبوتر استفاده كـرده و ايـن موضـوع را تبيـين كـرده      
كند تا بهبود يابد تمثيل فداكاري و خـدمت بـه ديگـران     است؛ او زاغ را كه به كبوتر زخمي خدمت مي

و قدرنشناسي تمثيل خودخواهي و به فكر خود بـودن. اولـين    آورده است و كبوتر را به دليل ناسپاسي
تقابل زاغ و كبوتر در داستان حضرت نوح است كه البته در آن ماجرا زاغ بـه دليـل نافرمـاني نكـوهش     

. نوع نگاه پروين اعتصامي بـه  )38: 1382شود و كبوتر به دليل فرمانبري، ستايش (ر.ك. نيشابوري،  مي
ابت برخوردار است چون در ادبيات فارسي معمولاً از زاغ به بدي و زشتي ياد زاغ از نوعي تازگي و غر

شده است. از معدود مواردي كه در فرهنگ و اساطير ملل، زاغ وجهه مثبتي دارد در ژاپن است كه زاغ، 
(جـابز،  » كند اي از والدين پير خود مراقبت مي اي از احترام فرزندي است چون به گونة پسنديده نمونه«

). و نگاه پروين به اين پرنده و با اين ويژگي، كاملاً در ارتباط با معناي نمادين اين پرنـده در  65: 1395
). پروانه را به دليل از جان گذشتگي و 217: 1387نظر (اعتصامي،  ژاپن است. و نهايتاً در حكايت كوته

اي يـادآور حكايـت    ه گونـه فداكاري در راه شمع، تمثيلي براي اين موضوع آورده است؛ اين حكايت ب
شمع و پروانه از بوستان سعدي است كه البته در آنجا شمع نماد از جان گذشتگي است (ر.ك. سعدي: 

). به احتمال زياد پروين به اين حكايـت نظـر داشـته اسـت امـا جـاي آن دو را در تمثيـل        280 :1385
  بروز يافته است: فداكاري و از جان گذشتگي عوض كرده است كه در گفتار پروانه نيز

 مــن بــه پــاي تــو فكنــدم دل و جــان     
  

 روزم از روز تــــو صــــد ره بترســــت ...  
  

  
  كند: و شمع را به خودبيني و خودخواهي متهم مي

 خويشـــتن ديـــدن و از خـــود گفـــتن   
  

 صــــفت مــــردم كوتــــه نظــــر اســــت  
  

 )217: 1387(اعتصامي،     
  
  خيانتدزدي و  درستكاري و وفاداري  -5-5
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پروين اعتصامي براي تبيين درستكاري و وفاداري از تمثيل سگ بهـره بـرده و در مقابـل بـراي تبيـين      
» خاطر خشـنود «) و 259(همان: » گرگ و سگ«دزدي و خيانت از تمثيل گربه و گرگ؛ او در حكايت 

مز انسـانهاي  شناس و درستكار و وفادار و گرگ و گربه را ر ) سگ را رمز انسانهاي وظيفه244(همان: 
ها بر آن تأكيد شده؛  اي است كه در اغلب فرهنگ خائن و دزد و بدكار آورده است. وفاداري سگ نكته

) يـا در فرهنـگ   483: 1389(سـرلو،  » سگ نماد وفاداري اسـت «خوانيم:  چنانكه در فرهنگ نمادها مي
سـته شـده اسـت (كـوپر،     مصور نمادهاي سنتّي، وفاداري، پاسداري و نجابت از معاني نمادين سگ دان

سگ با صفاتي مانند وفاداري، اطاعت و مهرباني، حيواني است صاحب «) در آيين زرتشتي 202: 1386
هاي سگ در روايـات در مـاجراي    ). از والاترين جلوه128: 1392زاده،  (قلي» اخلاق و توانايي انتخاب

. سگ نه تنهـا در زنـدگي   )26-18/8سگ اصحاب كهف است كه داستان آن در قرآن نقل شده است (
كند چنانكه بر سـر پـل چينـود،     دنيايي، بلكه در سفر آخرت نيز همراه انسان است و با او همكاري مي

هاي پروين، در هـر دو مـورد، سـگ بـه      ). در حكايت1/430: 1391سگي مينوي قرار دارد (عبداللهي، 
(اعتصـامي،  » رسـتكاري ماسـت  نخست رسم و ره مـا د «كند:  افتخار ميدرستكاري و وفاداري خودش 

). اما خيانت گرگ نيز مشهور است و او 259(همان: » كار ام بي درستكارم و هرگز نمانده). «244: 1387
اي است كه نمـاد جـانوران اهريمنـي و     جانور درنده«در اين صفت، نمادينه شده است. در اوستا گرگ 

» گرگ نماد اصـل بـدي اسـت   «رهنگ نمادها ). در ف233: 1392زاده،  (قلي» باشد حتي خود اهريمن مي
هـا، خوانخـواري، دزدي، سـتمگري، غـارتگري و ... از معـاني       ) در فرهنگ سـمبل 651: 1389(سرلو، 

) كه كاملاً در ارتباط با معناي تمثيلي اين حيـوان  71: 1395سمبليك گرگ محسوب شده است (جابز، 
كه رهزني تـو  «او را راهزن خوانده است: اي كه سگ در جواب گرگ  در قطعات پروين است؛ به گونه

). گربه نيز بـه دزدي معـروف اسـت و در ايـن صـفت،      259: 1387(اعتصامي، » و من نام، پاسبان دارم
وفايي، پيمان شكني، چاپلوسي، خيانت، دزدي و ... از معاني  بي«ها  نمادينه شده است؛ در فرهنگ سمبل

). ديدن گربـه در خـواب، نشـانة زن و خـادم دزد و     70: 1395سمبليك گربه دانسته شده است (جابز، 
) در آيين زرتشتي، گربه جـزو خرفسـتران (موجـودات زيانكـار)     2/907: 1391غماز است (عبداللهي، 

). با توجه به اين سابقة اساطيري دربارة گربه، در شعر پروين نيز 226: 1392زاده،  شود (قلي شمرده مي
(اعتصـامي،  » قبيلة تو در آيـين دزدي اسـتادند  «شود:  دي او اشاره مياز زبان سگ خطاب به گربه به دز

1387 :234.(  
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  تجربگي بي با تجربگي  -5-6
اي است كه در دين و ادبيات و فرهنگ، بر آن بسيار تأكيد شده و حتي آن را بالاتر از علـم   تجربه، نكته

شان مطرح هستند  شوند پيران با تجربه و كارداني شان شناخته مي اند. اگر جوانان با قدرت جواني دانسته
جـز بـه   ». «پير به از بخت جوان يرأ«و با توجه به همين مسأله، جملاتي در اين مورد مثل شده است: 

ر قطعات تمثيلي مربوط بـه  و ... . پروين اعتصامي د». تدبير از پير، جنگ از جوان». «تدبير پير كار مكن
: 1387حكايت دربارة تجربه صحبت كرده است كه عبارتند از: كمان قضـا (اعتصـامي،    4 حيوانات، در

). كـه در  269) و كودك آرزومنـد (همـان:   256)، خون دل (همان: 222)، مادر دورانديش (همان: 214
ها به ترتيب مادر موش، ماكيان، مرغ و مرغ زيرك تمثيـل بـاتجربگي و كـارداني هسـتند و      اين حكايت

هـا   . در اين حكايتتجربگي مرخ خرد و مرغك تمثيل بيها)،  موش كوچك)، مرغكان (جوجهموشك (
كننـد كـه گـاهي بـا مقاومـت       عناصر مجرّب، كارناديدگان را از روي محبت و خيرخواهي نصيحت مي

ايستند و آسيب نپـذيرفتن   شوند كه از روي غرور جواني در مقابل آنها مي جوانان ناسعادتمند مواجه مي
بينند؛ چنانكه موشك در حكايت كمان قضا و مرغك در حكايت كودك آرزومند. پـروين در   را مي پند

تجربه و  ) و فرزند (بيو دانا ها براي تبيين مفهوم تجربه و اهميت آن از تقابل مادر (باتجربه اين حكايت
حـوادث  كوچك) را از آسـيب  خام) بهره برده است؛ در حكايت كمان قضا، مادرموش، موشك (موش 

  دهد: دارد اما موشك با گستاخي و غرور به او جواب مي چرخ برحذر مي
ــوش   ــت خم ــت و گف ــك آزرده گش  موش

  

ــت     ــل شماسـ ــتر ز عقـ ــن بيشـ ــل مـ  عقـ
  

 )215(همان:     
  

  افتد. خورد و در تله مي چوب عدم استفاده از تجربة مادر و حرف گوش نكردنش را مي و در نهايت
هـا) را   ك ديالوگ يك طرفه مواجه هستيم كه ماكيان، مرغكان (جوجـه در حكايت مادر دورانديش، با ي

خواهـد كـه مراقـب     كند اما از آنها مـي  كند و آنها را به كار كردن و طلب روزي دعوت مي نصيحت مي
  خود باشند و از حوادث بترسند و بدون او به جايي نروند:

ــي ــيچ   ب ــد ه ــه دور نگردي ــن ز لان ــك م  ي
  

 كوي و بـرزن اسـت  تنها چه اعتبار در اين   
  

 )223(همان:     
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مرغ (مادر) كه به باغ رفته و سنگي به او خورده و پر و بالش خـونين شـده رمـز    در حكايت خون دل، 
انسانهاي با تجربه و دانا است كه گرفتار مصائب روزگار هستند و مرغ خرد (بچه او) كه وقتي او را به 

  گويد: مي شود و بيند متوجه اصل ماجرا نمي اين شكل مي
 بگريست مرغ خرد كه برخيز و سـرخ كـن  

  

 مانند بـال خـويش مـرا نيـز بـال و چنـگ        
  

 )256(همان:     
  

تجربگي نسبت به جهان و مصائب آن ناآشنا هسـتند و نهايتـاً در    رمز انسانهايي است كه از ناداني و بي
، مـرغ زيـرك   تجربگـي و غـرور جـواني و بلنـدپروازي     حكايت كودك آرزومنـد، مرغـك از روي بـي   

  گويد: دهد و مي (مادرش) را خطاب قرار مي
 من عمر خويش چون تو نخواهم تباه كـرد 

  

 اي ... در ســعي و رنــج ســاختن آشــيانه     
  

 )269(همان:     
  

  كند: شود كه با محبت و دلسوزي او را راهنمايي مي و با جواب حكيمانه مادرش مواجه مي
 خنديد مرغ زيـرك و گفـتش تـو كـودكي    

  

ــودك    ــه  ك ــخن كودكان ــز س ــت ج  اي نگف
  

 آگــاه و آزمــوده تــواني شــد آن زمــان    
  

 اي كĤگـــه شـــوي ز فتنـــة دامـــي و دانـــه  
  

 (همان)    
  

  گرفتاري آزادي  5-7
در قطعات پروين آزادي در مفهوم آزاد و رها بودن در تقابل با مفهوم گرفتاري و اسارت است و او در 

) در تقابـل مـرغ   245خبـران (همـان:    ) و نكوهش بي219: 1387اعتصامي، دو حكايت كاروان چمن (
به تبيين ايـن موضـوع پرداختـه     )چمن و هماي (تمثيل آزادي) و صيد قفس و ماكيان (تمثيل گرفتاري

تجربگي  است؛ در حكايت كاروان چمن، مرغ چمن ـ كه رمز انسانهاي آزاد و رها است ـ به واسطة بي  
و مشكلات صيد قفس را ـ كه رمز انسانهاي گرفتار و اسير است ـ به گردش در   خبري از مصائب  و بي

كند كه با جواب حكيمانة مرغ گرفتار و توصـيه او بـراي پرهيـز از غفلـت ـ كـه باعـث         باغ دعوت مي
  شود: گرفتاري است ـ مواجه مي

 همچـــو مـــن غافـــل و سرمســـت مپـــر 
  

 قفس آخر نـه همـين يـك قفـس اسـت ...       
  

 عبـــــرت گيـــــر از گرفتـــــاري مـــــن
  

 كـــه ســـرانجام هـــوي و هـــوس اســـت   
  

 )219(همان:     
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خبـري و   خبران، هماي ـ كه رمز انسـانهاي آزاد و رهـا اسـت ـ از روي بـي       و در حكايت نكوهش بي
همت و تن آسـان و   زند و آنها را بي ناداني به ماكيان ـ كه رمز انسانهاي گرفتار و اسير است ـ طعنه مي  

  خواند: ... مي
 ـ  د سـوي ماكيـان بـه قلعـه و گفـت     هماي دي

  

ت و تـن آسـانند    كه اين گروه چـه بـي      همـ
  

 زبـــون مـــرغ شـــكاري و صـــيد روباهنـــد 
  

ــد      ــروش و دهقانن ــدم ف ــت گن ــين منّ  ره
  

 )245(همان:     
  

  
شود كه به طـور خلاصـه آزادي همـاي و گرفتـاري خـودش را       حكيمانه ماكيان مواجه مي جواب و با

  داند: نتيجه قضا و قدر مي
ــو ــرا ســوي پســتي  ت ــدي م ــر اوج بلن  را ب

  

 راننــد زننــد و مــي  مباشــران قضــا مــي    
  

 (همان)    
  

  جويي هنري و زشتي و عيب بي هنرمندي و زيبايي  5-8
زنند در مقابل افرادي هسـتند   در اين دنيا كساني هستند كه هنرمندند و داراي محاسن، اما از آن دم نمي

پردازنـد و   هاي بزرگتر در وجودشان به عيبجويي از ديگران مي رغم داشتن عيب ه عليهنر ك زشت و بي
كشند. اين مسأله در دين و فرهنگ و ادبيـات مـورد توجـه     شان مي هاي كوچكتر ديگران را به رخ عيب

انـد؛ بـه عنـوان مثـال      جـويي از ديگـران دعـوت شـده     قرار گرفته و انسانها به خودشناسي و عدم عيب
طوبي لمنْ شغََلَه عيبه عن عيوبِ النّاس / خوشا به حال كسـي كـه عيـب    «فرمايد:  لي (ع) ميحضرت ع

). يـا در كتـاب مقـدس    176البلاغه: خطبـه   (نهج» هاي مردم باز دارد عيبخودش، او را از پرداختن به 
رادرت پـر كـاه   بيني اما در چشم ب چطور است كه در چشم خودت شاه تير را نمي«خوانيم:  (انجيل) مي

  ».بيني را مي
) در 267) و نكوهش نكوهيده (همان: 213: 1387جو (اعتصامي،  پروين اعتصامي در دو حكايت عيب

جويي) به  هنري و عيب تقابل طاووس (تمثيل هنرمندي و زيبايي) و زاغ و جعل پير (تمثيل زشتي و بي
جـو اسـت كـه     كه رمز انسانهاي عيـب  جو، زاغ  ـ او در حكايت عيبتبيين اين موضوع پرداخته است؛ 

جـويي از   گيرند ـ بـه عيـب    هاي كوچكتر ديگران ايراد مي بينند و از عيب هاي بزرگتر خود را نمي عيب
  پردازد: طاووس ـ كه رمز انسانهاي هنرمند و زيبا است ـ مي
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 زاغي به طـرف بـاغ بـه طـاووس طعنـه زد     
  

 و خودنماسـت...  خودخـواه  روي چه مرغ زشت كائن  
  

 )113(همان:     
  

كوچـك خـود (زشـتي و      شود كه ضمن اشاره بـه عيـب   و با جواب محكم و متين طاووس مواجه مي
پـردازد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه تقابـل زاغ و        سياهي پاي) به بازگويي عيوب ظاهري و باطني زاغ مي

روين اعتصامي به آنها طاووس به عنوان نمادهاي زشتي و زيبايي در ادبيات فارسي سابقه دارد و قطعاً پ
  ).117: 1371در بهارستان جامي (ر.ك. جامي،  ها آننظر داشته است؛ از جمله تقابل و مناظرة 

خبرنـد و از   و در حكايت نكوهش نكوهيده، جعل پير ـ كه رمز انسانهايي است كه از عيـب خـود بـي    
دهند ـ به انگشت (زغال)   ميكنند و عيبي را كه خودشان دارند به ديگران نسبت  جويي مي ديگران عيب

  كه سياهي در ذات خود او وجود دارد: خواند در حالي زند و او را سياه مي طعنه مي
ــت   ــا انگشــ ــت بــ ــر گفــ ــل پيــ  جعــ

  

 و روي مــــا ســــياه مكــــن كــــه ســــر  
  

ــر   ــي بنگـ ــم دمـ ــويش هـ ــت در خـ  گفـ
  

 همـــه را ســـوي مـــا نگـــاه مكـــن ...      
  

 )267: 1387(اعتصامي،     
  

  
  نشيني گوشه نشيني با خلق  هم -5-9

گيرند و در مقابـل افـرادي    در دنيا همواره افرادي هستند كه جمع را دوست دارند و با ديگران انس مي
دهند؛ پروين براي تبيين اين موضوع از تمثيل طـوطي   نشيني را ترجيح مي هم هستند كه تنهايي و گوشه

)، طوطي را رمز انسانهايي قرار داده كـه  262همان: و جغد بهره گرفته است؛ او در حكايت سرنوشت (
اند و از تنهايي بيزارند و در مقابل جغد را رمـز كسـاني قـرار داده     نشيني جوشند و عاشق هم با خلق مي

دهنـد. قطعـاً سـابقه اسـاطيري و      نشيني و تنهايي و آسودگي ناشي از آن را تـرجيح مـي   است كه گوشه
تأثير نبوده اسـت؛ در ادبيـات داسـتانهاي     پروين از اين معناي نمادين بي داستاني اين دو پرنده در تلقي

زيادي وجود دارد كه در ارتباط طوطي با انسانها مطرح شده است؛ از جمله طوطي و بقال و طـوطي و  
هاي ديگـر. كـه در آنهـا     و بسياري حكايتنامه ضياءنخشبي  ي مولوي و داستان طوطيبازرگان در مثنو
نشـيني   هـم   شود و آزادي و آسودگي خـود را فـداي ايـن    نشين مي گيرد و هم ها انس ميطوطي با انسان

نشـيني و تفكـر او در خلـوت     از انسـانها، ويرانـه   جغـد  كند. در مقابل به تنهايي و عزلـت و دوري  مي
الطير اسـت كـه در آن جغـد بـر تنهـايي و       حكايت جغد در منطق ها آنپرداخته شده است كه از جملة 

  از مردم تأكيد دارد: اش دوري
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ــويش    ــج خ ــس رن ــه ك ــردم از هم  دور ب
  

ــي     ــابم ب ــوك ي ــويش   ب ــنج خ ــمي گ  طلس
  

 )132: 1390(عطار،     
  

سليمان او را گفت: چرا از كشت ما نخوري؟ گفت: زيرا كـه  «... نيز گفتگوي جغد با حضرت سليمان: 
فت: زيرا كه قوم نوح به آب السلام از آن خورد و پشيمان شد. گفت: چرا از آب ما نخوري؟ گ آدم عليه

نشيني و دوري او  ) و بقية گفتگو كه بيانگر تنهايي و گوشه68: 1370(طباطبايي اردكاني،...» غرقه شدند 
  از خلق است.

  

  عشق مجازي و ادعايي عشق حقيقي  -5-10
هاي غـزل فارسـي    ز موتيفكند ا اينكه عاشق در عشقش صادق است يا فقط ادعاي عشق و عاشقي مي

هاي زيادي به تبيين آن پرداخته شده است. پروين اعتصامي در حكايـت حقيقـت و    است. و در داستان
تمثيل عشق مجازي و ادعايي) با گل (تمثيل معشوق) بـه تبيـين   () در گفتگوي بلبل 223: 1387مجاز (

هر لحظه دل در گرو عشق ديگري  پردازد؛ در اين حكايت بلبل رمز انسانهايي است كه اين موضوع مي
  دارند و نسبت به معشوق يكدل و وفادار نيستند؛

ــي   ــيفته مـ ــل شـ ــل   بلبـ ــه گـ ــت بـ  گفـ
  

 كـــه جمـــال تـــو چـــراغ چمـــن اســـت  
  

 (همان)    
  

كند كه فـردا بـه كـس     و گل در جواب، او را به مدعي بودن در عشق و عاشق هر جايي بودن متهم مي
  ديگر ابراز عشق خواهد كرد:

 وز چـــه گـــويي فرداســـتحـــرف امـــر
  

ــر گــل ديگــر وطــن اســت...    ــو را ب  كــه ت
  

 عشـــق آن اســـت كـــه در دل گنجـــد   
  

 سخن اسـت آنكـه همـي بـر دهـن اسـت        
  

 )224(همان:     
  

در ادبيات كلاسيك فارسي، مدعي خواندن بلبل در عشق سابقه دارد از آن جمله قطعة معروف سـعدي  
  وجه داشته است:در گلستان است كه احتمالاً پروين نيز به آن ت

ــاموز    ــه بي ــق ز پروان ــحر عش ــرغ س  اي م
  

ــد     ــد و آواز نيام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ك
  

 خبراننـــد ايـــن مـــدعيان در طلـــبش بـــي
  

ــد      ــاز نيام ــري ب ــد خب ــر ش ــه خب  آن را ك
  

 )26: 1385(سعدي،     
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  زيبايي باطني ظاهري   زيبايي -5-11
پردازد؛ در  و در گفتگوي بلبل با گل به تبيين اين موضوع مي» عيب گل بي«پروين اعتصامي در حكايت 
  كند: كند اما از داشتن خار گله و انتقاد مي هاي گل اشاره مي اين حكايت بلبل به زيبايي

 گــل خوشــبوي و نكــويي چــو تـــو را    
  

 نشـــين بـــودن بـــا خـــار چراســـت هـــم  
  

 )210: 1387(اعتصامي،     
  

هاي ظاهري  هري است ـ در جواب بلبل ـ كه تمثيل فريفتگي به زيبايي  هاي ظا و گل ـ كه تمثيل زيبايي 
خواهـد   شود و از بلبل مي است ـ از زيبايي خودش كه ظاهري است متوجه زيبايي باطني (حقيقت) مي 

  به آن زيبايي بگرود كه خار ندارد و دائمي است:
 رو گلي جوي كـه همـواره خـوش اسـت    

  

 بـــاغ تحقيـــق از ايـــن بـــاغ جداســـت ...  
  

ــا چـــو رفتـــيم گـــل ديگـــر هســـت   مـ
  

ــي   ــق بـ ــي ذات حـ ــل و بـ  همتاســـت خلـ
  

 )211(همان:     
  

  اين حكايت پروين و انتقاد بلبل از گل، يادآور شعر حافظ است:
 صبحدم مرغ چمن با گـل نوخاسـته گفـت   

  

 چـون تـو شـكفت    ناز كم كن كه در اين بـاغ بسـي    
  

 گــل بخنديــد كــه از راســت نــرنجيم ولــي
  

ــه معشــوق نگفــت هــيچ عاشــق ســخن ســخت     ب
  

 )136: 1374(حافظ،     
  

  جواب گل به بلبل در سخن پروين از عمق معنايي بيشتري برخوردار است. اما
  
  موكول كردن كار به آينده شناسي  وقت -5-12

أكيـد  اي است كه در ادبيات فارسـي، بسـيار بـر آن ت    شناسي و به موقع انجام دادن هر كاري، نكته وقت
  گويد: شده است؛ از جمله فردوسي مي

 از امـــروز كـــاري بـــه فـــردا ممـــان    
  

ــان       ــردد زم ــه گ ــردا چ ــه ف ــي ك ــه دان  چ
  

 ):1379(فردوسي،     
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كند؛ در ايـن   ) دربارة اين موضوع بحث مي229: 1387» (امروز و فردا«پروين اعتصامي نيز در حكايت 
تمثيل موكول كـردن كـار بـه آينـده اسـت ـ        شناسي است ـ به گل ـ كه   حكايت بلبل ـ كه تمثيل وقت 

گويد: من عاشق تو شدم و در اين عشق يكدل هستم اگر تو نيز مثـل مـن باشـي ... و گـل جـواب       مي
  دهد: مي

 گفــــت فــــردا بــــه گلســــتان بــــازآي
  

 تــــا ببينــــي چــــه تماشــــايي هســــت  
  

 (همان)    
  

شناسـي و   آيد و او را بـه وقـت   اين جواب و موكول كردن كار به فردا و آينده به مذاق بلبل خوش نمي
  كند: دانستن قدر وقت دعوت مي

ــين   ــت ببـ ــان اسـ ــه نهـ ــت رازي كـ  گفـ
  

ــت     ــايي هســـ ــدة بينـــ ــرت ديـــ  اگـــ
  

ــت    ــد گفـ ــخن بايـ ــروز سـ ــم از امـ  هـ
  

 كــه خبــر داشــت كــه فردايــي هســت       
  

 (همان)    
  

اسـت كـه   ظاهراً پروين در بيت آخر، نگاهي به بيت فردوسي داشته است كه قبلاً نقل شد. لازم به ذكر 
  شناسي و دانستن قدر وقت در عرفان و تصوف نيز بسيار مورد توجه بوده است. وقت

  
  گيري نتيجه 

ها و ابزار بيان مطلب است كه شعرا و نويسندگان براي تبيين موضوعات و مفـاهيم   تمثيل يكي از شيوه
اعتصامي نيز از تمثيـل   گيرند. پروين مورد نظر خود و براي القاي بهتر مطالب به مخاطب از آن بهره مي

ترين ابزار بيـاني پـروين دانسـت. او در همـه      توان آن را مهم اي كه مي بسيار بهره گرفته است؛ به گونه
تر اسـت   اش از تمثيل استفاده كرده در اين ميان استفاده از تمثيل در قطعات او پررنگ هاي شعري قالب

  عات او تمثيلي هستند.توان گفت اكثر قريب به اتفاق قط اي كه مي به گونه
قطعه از زبان حيوانات نقل شده است كه تقريباً همگي به صورت گفتگو و  21قطعة پروين،  90از ميان 

قطعه هر دو طرف گفتگو حيوانات هستند. يك قطعه به صورت گفتگوي دروني  15مناظره هستند؛ در 
  ر.قطعه نيز يك طرف حيوان است و طرف دوم از ساير عناص 5است و در 
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بار، بلبـل   7بسامد كاربرد حيوانات در قطعات پروين به اين صورت است: مرغ (در معناي كلي پرنده) 
بار و طاووس، پروانـه، كـرم    2بار، زاغ، طوطي، گربه و سگ هر كدام  3بار، موش و ماكيان هر كدام  4

  بار. 1، كبوتر، گرگ، جغد و جعل پير هر كدام هماي پيله، حلزون، بط، ماهي،
بندي شدند كه در همة قطعات ـ به جز يـك    ع تقسيمموضو 12شده از زبان حيوانات در  قطعه نقل 21

زنـد) ـ قهرمانـان جفتـي و دوتـايي       مورد (فرياد حسرت كه در آن طاير (پرنده) با خودش حـرف مـي  
  هستند و حالت تقابلي دارند و هر كدام طرفدار موضوعي هستند در تقابل ديگري و مخالف با آن.

بيني و شكايت، مظلوميت و ستمگري، فداكاري  ين موضوعات عبارتند از: تلاش و عدم تلاش، خوشا
تجربگـي، آزادي و گرفتـاري، زيبـايي و زشـتي،      و خودخواهي، وفاداري و خيانـت، بـاتجربگي و بـي   

شناسي و موكول كـردن   گيري، عشق حقيقي و مجازي، زيبايي ظاهري و باطني، وقت نشيني و گوشه هم
  به آينده. كار

تلقي تمثيلي پروين در مورد برخي حيوانات، در ادبيات فارسي سابقه دارد، مثل سگ، گربه، گرگ و ... 
. اما در مواردي هم پروين تلقي جديدي دارد بدون توجه به سابقة تمثيلي آن حيوان؛ مثل زاغ كه تلقي 

  مثبتي دارد و تمثيل خدمت به ديگران است.
  

  د حيوانات در قطعات پروينبسام ـ 1جدول شماره 
  دفعات تكرار  نام حيوان  دفعات تكرار  نام حيوان

  1  كرم پيله  7  مرغ (پرنده)
  1  حلزون  4  بلبل
  1  بط  3  موش
  1  ماهي  3  ماكيان
  1  هماي  2  زاغ

  1  كبوتر  2  طوطي
  1  گرگ  2  سگ
  1  جغد  2  گربه

  1  جعل پير  1  طاووس
      1  پروانه
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  تمثيل حيواناتموضوعات با  ـ 2جدول شماره 
  تمثيل حيوانات  موضوعات

جبر و  اختيار و تلاش 
  عدم تلاش

  بط  اختيار و تلاش
  ماهي  جبر و عدم تلاش

بيني و عدم شكايت  خوش
 نارضايتي و شكايت  

  طوطي  بيني و عدم شكايت خوش
  بلبل  نارضايتي و شكايت

  ستمگري مظلوميت 
  موش / طاير (پرنده)  مظلوميت
  گربه  ستمگري

فداكاري و خدمت به 
خودخواهي و به  ديگران 

  فكر خود بودن

  پيله/ زاغ/ پروانه كرم  فداكاري و خدمت به ديگران

  حلزون / كبوتر  خودخواهي و به فكر خود بودن

 درستكاري و وفاداري 
  دزدي و خيانت

  سگ  درستكاري و وفاداري
  گربه / گرگ  دزدي و خيانت

  تجربگي بي باتجربگي 

  باتجربگي
مادرموش/ ماكيان/ مرغ/ مرغ 

  زيرك

  تجربگي بي
موش كوچك) موشك (

ها)/ مرغ  /مرغكان (جوجه
  خرد/مرغك

 ريگرفتا آزادي 
  مرغ چمن / هماي  آزادي
  صيد قفس / ماكيان  گرفتاري

هنرمندي و زيبايي

هنري و زشتي و  بي
  جويي عيب

  طاووس  هنرمندي و زيبايي

  زاغ / جعل پير  جويي هنري و زشتي و عيب بي

 نشيني با خلق  هم
  نشيني گوشه

  طوطي  نشيني با خلق هم
  جغد  نشيني وشهگ

عشق  عشق حقيقي 
  مجازي و ادعايي

  ــ  عشق حقيقي
  بلبل  عشق مجازي و ادعايي
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هاي ظاهري زيبايي

  هاي باطني زيبايي
  بلبل  هاي ظاهري فريفتگي به زيبايي

  ــ  هاي باطني زيبايي
كردن  موكولشناسي وقت

  كار به آينده
  بلبل  شناسي وقت

  ــ  موكول كردن كار به آينده
  

  حكايات و قهرمانان ـ 3جدول شماره 
  قهرمانان عنوان و شماره حكايت  قهرمانان عنوان و شماره حكايت

  بلبل و طوطي  )31دو همدرد (  بلبل و گل سرخ  )5عيب ( گل بي
  هيبط و ما  )35همراز (دو   زاغ و طاووس  )7جو ( عيب

  )8كمان قضا (
موش كوچك) موشك (

  و مادر
  سگ و گربه  )46خشنود (خاطر 

  هماي و ماكيان )48خبران ( نكوهش بي  پروانه و شمع  )10نظر (كوته 
  كبوتر و زاغ  )52سپيد و سياه ( صيد قفس و مرغ چمن  )12كاروان چمن (

  )61دل (خون   پيله و حلزون كرم  )13حرير (كارگاه 
ه بچخرد (مرغ و مرغ 

  مرغ)

  )17دورانديش (مادر 
مرغكان ماكيان و 

  ها) جوجه(
  گرگ و سگ  )65گرگ و سگ (

  موش و گربه  )70فريب آشتي (  بلبل و گل  )18مجاز (حقيقت و 
  جغد و طوطي  )71سرنوشت (  طاير (پرنده)  )21فرياد حسرت (

 )76نكوهيده (نكوهش   بلبل و گل  )26امروز و فردا (
انگشت جعل پير و 

  زغال)(

  )79آرزومند (كودك 
مرغك (مرغ كوچك، و 

  مرغ زيرك
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